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از آزار مستأجر تا  کلاهبرداری 
خواستگار قلابی

سه تبهکار که در ماجراهای جداگانه از شبکه های  �
اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده 
بودند، بازداشــت شــدند. در اولین پرونده ســرهنگ 
کامبیز اســماعیلی، رئیس پلیس فتای استان کرمان، 
از شناســایی صاحبخانه ای که به قصد آزاردادن زن 
مستأجر شماره تلفن همراه او را در شبکه  اجتماعی 
بی تالک منتشــر کرده بود، خبــر داد و گفت: در پی 
مراجعه  زنی به پلیس فتا و طرح شــکایتی مبنی بر 
انتشار شماره تلفن و مشخصات فردی وی در شبکه  
اجتماعی بی تالک، موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس فتا قرار گرفت. 
وی افزود: حدود سه ماه پیش شخص ناشناسی 
از منزل استیجاری شــاکی اقدام به سرقت کرده که 
خوشــبختانه موفق به این عمل نشده بود اما بعد از 
مدتی شماره تلفن و مشخصات فردی وی در شبکه 

اجتماعی بی تالک منتشر شد. 
اسماعیلی گفت: انتشــار شماره تلفن همراه این 
زن در فضــای مجازی باعث ایجــاد مزاحمت برای 
شاکی شــده بود که در همین زمان فرد ناشناسی به 
شاکی پیام می دهد و ادعا می کند سارق منزل و کسی 
که شماره تلفن را در شبکه اجتماعی بی تالک منتشر 
کرده می شناســد. وی اضافه کرد: افسران پلیس فتا 
با بررســی های علمــی و تخصصی و با اســتفاده از 
امکانــات فنی، فردی را که به شــاکی پیام داده بود، 
شناســایی کردند و وی در احضاریه ای به پلیس فتا 
فراخوانده شد. این مقام انتظامی اظهار کرد: در ادامه  
رســیدگی به این پرونده، فرد موردنظــر اعتراف کرد 
از نزدیکان صاحبخانه شــاکی اســت و به کمک وی 
که زنی نسبتا مسن اســت، اقدام به سرقت و سپس 
انتشار شماره تلفن شــاکی کرده است. رئیس پلیس 
فتای اســتان کرمــان گفت: خانــم صاحبخانه برای 
اذیت و آزار مســتأجر خود این عمل را با همدســتی 
یکی از نزدیــکان طرح ریزی کرده بــود که درنهایت 
پرونده برای ســیر مراحل قانونــی به مراجع قضائی 
ارجاع داده شــد. در دومین پرونده، مردی جوان که 
به بهانه ازدواج از دختری دانشجو کلاهبرداری کرده 
بود، توســط پلیس فتای خراسان رضوی شناسایی و 

دستگیر شد. 
ســرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتای 
خراســان رضوی، دراین باره گفت: دختر دانشــجویی 
همراه خانواده اش با حضــور در پلیس فتا از مردی 
جوان به اتهام کلاهبرداری شــکایت کرد. در بررسی 
اظهارات دختر جوان مشــخص شــد چهار ماه قبل 
مقابل دانشگاه با جوانی ۲۴ساله که در رشته ادبیات 

این دانشگاه درس می خواند، آشنا شد. 
جهانشیری اضافه کرد: این فرد در ابتدای آشنایی 
مدعــی بود پدرش پول دار اســت که پــس از مدتی 
بیــان کرد علاقه ای به ثروت پــدر ندارد و می خواهد 
روی پای خودش بایســتد. او بعد از چند بار ملاقات 
و ادامه ارتباط در تلگرام و دانشــگاه به دختر جوان 
ابراز علاقه کــرد و یک روز به بهانــه خرابی خودرو 
۵۰  میلیون ریال پول قــرض گرفت و چندی بعد نیز 
در گفت وگوی تلگرامی با اشــاره به مشکلات مالی 
تقاضای صــد میلیون ریال وجه نقــد کرد که دختر 
جوان برای تهیه وجه درخواست وام داد. وی ادامه 
داد: خانواده دختر جوان هنگام انجام مراحل بانکی 
تهیــه وام، متوجه ماجرا شــدند و بــا تحقیق درباره 
پسر جوان مشخص شــد او خانواده پول داری ندارد 
و فقط قصد کلاهبرداری داشــته است. رئیس پلیس 
فتای خراســان رضوی اضافه کرد: کارشناسان پلیس 
فتا با هماهنگی قضائی متهــم را در یکی از مناطق 
جنوب شــهر مشــهد دســتگیر کردند. متهم پس از 
بازجویی هایــی تکمیلــی با تشــکیل پرونــده راهی 

دادسرا شد. 
در ســومین پرونــده رئیس پلیــس کردســتان از 
دســتگیری شــخصی به اتهام تهدیــد و اخاذی در 
شــبکه اجتماعی تلگرام خبر داد. ســرهنگ فرامرز 
شــاکری گفت: در پــی ارجاع پرونــده ای با موضوع 
تهدید و اخاذی، از ســوی شــعبه  ویژه رســیدگی به 
جرائم سایبری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان 
سنندج به این پلیس مبنی بر اینکه شخصی ناشناس 
با ارســال پیامک های تهدیدآمیز، اقــدام به تهدید و 
ایجــاد مزاحمت در شــبکه اجتماعــی تلگرام برای 
زنی جوان می کند، بررســی موضوع در دســتور کار 
قــرار گرفت. وی ادامــه داد: پس از اخــذ اظهارات 
شاکی، انجام تحقیقات مقدماتی، احصا و استخراج 
مســتندات از تلفن همراه شــاکی، متهم شناسایی و 
به پلیس فتا احضار شــد. رئیس پلیس فتای اســتان 
کردستان گفت: در بررسی به عمل آمده از سوی اداره 
فنی و بررســی ادله دیجیتال، مســتندات مربوطه از 
گوشــی متهم استخراج شــد و او پس از مواجهه با 
دلایل، مدارک و مستندات پرونده به جرمش اعتراف 
کرد. شاکری تصریح کرد: متهم علت این کار خود را 
انتقام جویی و تسویه حساب شخصی با شاکی عنوان 
کرد. وی اضافه کرد: با توجه به اعتراف متهم به بزه 
انتســابی، پرونده به دادسرا ارســال و برای متهم به 

اتهام تهدید و اخاذی، قرار قانونی صادر شد.

رخداد حادثه ها

انهدام باند سرقت
اســتان  � آگاهــی  پلیــس  کارآگاهــان 

سیستان و بلوچستان، ضمن انهدام یک باند سه نفره 
حرفه ای و ســابقه دار، ۴۰ فقره کیف قاپی و سرقت 
تلفــن همراه با تهدید به وســیله چاقو را کشــف 
کردند. ســرهنگ ابراهیم ملاشاهی، رئیس پلیس 
آگاهی اســتان سیستان وبلوچستان گفت: با توجه 
بــه وقوع چند فقره ســرقت موبایــل و کیف قاپی 
همــراه بــا تهدید چاقــو از شــهروندان زاهدانی، 
بررسی های تخصصی پلیس آغاز شد و کارآگاهان 
پلیس بــا پایش های میدانی و اشــراف اطلاعاتی، 
ســرنخ هایی از اعضــای یک باند ســه نفره در این 
ســرقت ها به دســت آوردند. رئیس پلیس آگاهی 
سیستان وبلوچســتان با اشاره به اینکه اعضای این 
باند دارای ســوابق کیفری بودنــد، افزود: مأموران 
در یــک عملیات غافلگیرانه ســه عضو این باند را 
در مخفیگاهشــان دســتگیر و جهت بررسی های 
تخصصی به پلیس آگاهی منتقل کردند. ملاشاهی 
ضمن اشــاره به اینکه یکی از اعضای این باند جزء 
اتبــاع بیگانــه غیرمجاز اســت، تصریح کــرد: این 
متهمان در تحقیقات تخصصی پلیسی به ۴۰ فقره 
کیف قاپــی و ســرقت موبایل، همراه بــا تهدید به 

وسیله چاقو در زاهدان اعتراف کردند. 

پاتک پلیس به دزدان خودروها
پایتخت  � سارقان ســابقه دار خودروهای شرق 

در آخرین ســرقت ناکام ماندند. مأموران کلانتری 
سلیمانیه حین گشت  زنی در خیابان پیروزی به یک 
دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ تاکسی، پلاک مخدوش با 
سه سرنشین جوان مشکوک شدند.  پس از بررسی 
اولیه مشاهده شد داخل اتومبیل تعدادی لوازم و 
محتویات خودرو ازجمله  ضبط، باند، جعبه ابزار، 
سیم کابل و یک ســری لوازم شخصی وجود دارد. 
حین تحقیقات یکی از  شــهروندان به واحد گشت 
مراجعه و اظهــار کرد: حدودا نیم ســاعت پیش 
همیــن افراد در  کوچه پایینــی در خودرویی را باز 
کردند. به این ترتیب، مظنونان دســتگیر شدند. در 
ادامه مشــخص شــد لوازم داخل خودرو سرقتی 
و مربوط به یک دســتگاه  خودرو پاترول است که 
ســاعاتی پیش بنا بر گــزارش مال باخته از طریق 
سامانه ۱۱۰ اطلاع داده شده بود. سرهنگ محمود 
مالمیر، رئیس کلانتری ســلیمانیه، درباره این خبر 
گفت: متهمان در  حال رســیدگی به پرونده قصد 
داشــتند برای فرار از چنگ قانون مبلغ ۳۰۰ هزار 
تومــان وجه نقــد به عنوان رشــوه پرداخت کنند 
کــه مأموران کلانتری ضمن امتنــاع از پذیرش آن 
مراتب را صورت جلسه و ضمیمه پرونده کردند و 
متهمان را در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس 

 آگاهی تهران بزرگ قرار دادند. 

خاله و خواهرزاده های سارق 
دستگیر شدند

زنی جوان که به همراه دو خواهرزاده اش باند  �
حرفه ای کیف زنی تشــکیل داده بودند، شناسایی 
و دستگیر شــدند. سرهنگ «سیدمحمد هاشمی»، 
فرمانده انتظامی شهرســتان ســبزوار با اعلام این 
خبر گفــت: در پی گزارش چند فقــره کیف زنی از 
زنان در مراکز خرید شــهر ســبزوار، تیمی ویژه از 
مأموران شناسایی و دســتگیری سارقان را شروع 
کردنــد. وی افزود: کارآگاهان با بررســی جغرافیا 
و  محســوس  گشــت های  ســرقت ها،  زمــان  و 
نامحســوس هدفمندی را در سطح مراکز خرید و 
اماکن شلوغ و پرتردد قرار دادند. سرهنگ هاشمی 
تصریح کرد: تحقیقات در این رابطه ادامه داشــت 
تا اینکه یکی از تیم های نامحسوس پلیس آگاهی 
هنگام گشــت زنی در بازار سرپوشــیده به سه زن 
جوان که در حال پرســه زنی بودند، مظنون شدند 
و آنها را تحت نظر گرفتند. وی ادامه داد: مأموران 
پلیــس در کمتــر از چنــد دقیقه این افــراد را در 
حال کیف زنی از زنی میان ســال مشاهده کردند و 
بلافاصله وارد عمل شدند و آنها را دستگیر کردند. 
سرهنگ هاشمی اظهار کرد: در بازرسی از وسایل 
همراه این سه زن جوان که خاله و خواهرزاده اند، 
اموال مسروقه شامل ۳۳  میلیون ریال اسکناس به 
همراه یک رشته گردنبند مسروقه به ارزش تقریبی 
۲۰  میلیون ریال کشف کردند. وی خاطرنشان کرد: 
متهمان به نام های روح انگیز ۴۰ســاله دارای ۲۵ 
فقره سابقه سرقت، زینب ۳۰ساله دارای سه فقره 
ســابقه سرقت و زهرا ۲۴ســاله دارای چهار فقره 
سرقت در تحقیقات اولیه پرونده اظهار کردند اهل 
اســتان هرمزگان هستند و از چند روز قبل به شهر 
سبزوار ســفر کرده اند. فرمانده انتظامی شهرستان 
ســبزوار با اشاره به این مطلب که تحقیقات از این 
سارقان برای کشف سرقت های انجام شده توسط 
آنان ادامه دارد، از شــهروندان خواســت هنگام 
تردد در مراکز شــلوغ از قبیل بازارها و استفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی، مراقب کیف دستی و 

وسایل همراه خود باشند.

حبس و خدمت در خانه سالمندان
مجازات قاتل بخشیده شده

شــرق: مرد جوانی که حین مقاومت بــرای رفتن به 
کمپ تــرک اعتیاد مرتکب قتل شــده  بــود، با اعلام 
رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت اما به حبس 
و ســه سال خدمت در خانه ســالمندان محکوم شد. 
بــه گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس دو ســال قبل 
در جریان درگیری در خانه ای قرار گرفتند که منجر به 
زخمی شدن فردی شده  بود. بلافاصله مأموران پلیس 
به محل رســیدند و تحقیقات خود را آغاز کردند آنها 
متوجه شــدند مردی جوان به دلیل ضربه واردشــده 
بر بدنش جان خود را از دســت داده  است. مأموران 
پلیس در همان لحظه عامل قتل را بازدشت کردند. او 
نیز پسر جوانی بود که از وضعیت ظاهری اش معلوم 
بــود به مواد مخــدر اعتیاد دارد. به دســتور بازپرس 
جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و جوان متهم به 
قتل نیز به دادســرا برده  شد. او در ابتدای بازجویی ها 
به قتل اعتراف کرد و گفــت: این قتل به خاطر اعتیاد 
من اتفاق افتاد. قصدم این نبود که او را بکشم هرچه 
گفتم به من نزدیک نشــود، قبول نکرد. او به ســمتم 
حمله کرد و من هم در یک لحظه اصلا متوجه نشدم 

چه اتفاقی افتاد و ضربه را بر بدنش وارد کردم. 

درحالی که پسر جوان به دلیل اعتیاد نمی توانست 
به درســتی صحبت کند، پدرش مــورد بازجویی قرار 
گرفت. این مرد گفت: پســرم چند ســالی می شود که 
به مــواد مخدر اعتیــاد دارد. کارهــای او همه ما را 
کلافــه کرده  بود. روز حادثه من با کمپ ترک اعتیادی 
که می شــناختم تماس گرفتم و خواستم برای بردن 
پسرم بیایند چون دیگر نمی شد این وضعیت را تحمل 
کرد. هر روز بدتر از روز قبل می شــد. چند ساعت بعد 
مســئول کمپ با چند نفــر دیگر آمد و وقتی پســرم 
آنها را دید، خیلی ترســید. به من گفت بگو بروند من 
خــودم به کمپ می روم و ترک می کنم. من از پســرم 
قــول گرفتم خودش به کمپ برود و او هم قبول کرد 
هرچند فکــر می کردم روی حرفش نباشــد اما چون 
چاقو دســتش بود، چاره ای نداشــتم، پسرم گفت اگر 
کسی به او نزدیک شود او را با چاقو می زند درنهایت 
من از مسئول کمپ خواستم برود و گفتم خودم بعدا 

پسرم را می آورم. 
این مرد گفت: مسئول کمپ قبول نکرد. گفت باید 
خودمــان او را ببریم و ایــن وضعیت نمی تواند ادامه 
داشته  باشــد. خیلی خواهش کردم به پسرم نزدیک 

نشــود، اما قبول نکرد و به من گفت شــما می ترسید 
همه معتادها این طور هستند و من با معتادان زیادی 
روبــه رو بوده ام و می توانم او را ببرم. به محض اینکه 
به پسرم نزدیک شد آنها با هم گلاویز شدند و مسئول 
کمپ زخمی شــد. من سعی کردم کمکش کنم قصد 
پسرم هم کشتن او نبود فقط چاقو را مقابلش گرفت 
که مرد جوان نزدیک نشــود اما او نزدیک شــد و این 

حادثه اتفاق افتاد. 
این در حالی بود که پزشــکی قانونــی نیز در نظر 
خود اعلام کرد مســئول کمپ بــه دلیل ضربه ای که 
باعث قطع یکی از شــریان های حیاتی بدنش شــده 
جان خود را از دست داده و این ضربه با جسمی تیز و 
برنده (چاقو) بر بدن مقتول وارد شــده  است. در ابتدا 
هرچند اولیای دم درخواســت قصاص کرده  بودند اما 
با تلاش خانــواده متهم به قتل، آنها از قصاص اعلام 
گذشت کردند و مجازات متهم را به دادگاه سپردند.با 
توجه به مدارک موجــود در پرونده و اعترافات متهم 
و البته گذشت از قصاص از سوی اولیای دم، پرونده با 
شکایت دادستان و درخواست مجازات به لحاظ جنبه 
عمومی جرم به دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال 

شد. روز گذشته در جلسه رسیدگی که در شعبه هشتم 
دادگاه کیفری شــماره یک برگزار شــد ابتــدا نماینده 
دادســتان در جایگاه قرار گرفت و خواســتار مجازات 
متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم شــد. سپس نوبت 
به متهم رسید. او که در این مدت اعتیاد را ترک کردند 
اتهام قتل را قبول کرد و مدعی شــد به عمد این کار را 
نکرده  اســت. متهم گفت: من با اعتیاد به مواد مخدر 
زندگی خودم و خانواده ام را ســیاه کرده  بودم و حالا 
هم خانواده ام بهای سنگینی برای آزادی من پرداخت 
کرده اند. به همین دلیل اعتیادم را ترک و در زندان هم 
ســعی کردم آدمی سالم و رفتار درستی داشته  باشم. 
توبه کرده ام و می خواهم مثل انسان های دیگر زندگی 
کنم بنابراین از دادگاه درخواست دارم من را ببخشد و 

مجازات سنگینی برایم در نظر نگیرد. 
با پایان جلســه رســیدگی، هیأت قضات وارد شور 
شدند و متهم را با توجه به ترک اعتیادش به یک سال 
حبس و همچنین سه سال خدمت در خانه سالمندان 
به مدت سه ساعت در روز محکوم کردند. مرد جوان 
باید به مدت سه ساعت در روز سالمندان را استحمام 

کند و کارهای شخصی آنها را انجام دهد. 

مــردی که زن جوانی را در برابــر دیدگان دختر 
هشت ســاله وی کشــته بــود، بــه زودی محاکمه 

می شود. 
عصر ۲۱ تیر ســال گذشــته بود کــه فریادهای 
دختربچه ای در ساختمان دوطبقه منطقه تهرانسر 
بــا جیغ های دلخراشــی، همســایه ها را در جریان 

جنایتی خونین قرار داد. 
همســایه طبقه دوم با شــنیدن صــدای دختر 
همســایه به ســرعت خود را به طبقه اول رساند و 
این در حالی بود که مردی با دســتان خونین پســر 
و زن همســایه را در راه پله ها به عقب هل داد و پا 

به فرار گذاشت. 
وقتی زن همســایه وارد خانه طبقه اول شــد با 
پیکر خونین زن ۳۱ساله که با مرگ دست وپنجه نرم 
می کرد، روبه رو شد و خیلی زود تیمی از امدادگران 
اورژانس و پلیس در محل حاضر شدند و مشخص 

شد مرجان تسلیم مرگ شده است. 
همین کافی بــود تا تیمی از مأمــوران اداره ۱۰ 
پلیس آگاهی تهران و بازپرس ســعید احمدبیگی 
برای افشاگری این جنایت خونین وارد عمل شوند. 
کارآگاهــان در گام نخســت پــی بردنــد دختر 
هشت ساله نظاره گر صحنه به قتل رسیدن مادرش 
از سوی مردی معروف به عموسیاوش بوده است. 
دخترکوچولو که شــوکه شــده بود، به مأموران 
گفت: همراه مادرم در خانــه بودیم که زنگ خانه 
به صدا درآمد و عموســیاوش قصد داشــت وارد 

خانه شــود اما مــادر، به خاطــر تنهابودنمان مانع 
ورودش شد، اما لحظاتی بعد عموسیاوش با چاقو 
وارد خانه شــد و پــس از هدف قــراردادن مادرم، 
انگشــترهای طلایش را به ســرقت برد و پا به فرار 

گذاشت. 
در ادامه بررسی ها نشان می داد سیاوش از چند 
مــاه قبل به صورت موقت با خواهرشــوهر مقتول 
ازدواج کــرده اســت. تحقیقات برای دســتگیری 
سیاوش آغاز شــد اما مأموران با مراجعه به خانه 
قاتل متوجه شــدند او پس از جنایت فراری شــده 

است. ردیابی های پلیسی برای دستگیری این قاتل 
آشــنا ادامه داشــت تا اینکه روز ۳۱ تیر ســیاوش 
در کرج دســتگیر شد. ســیاوش در همان ابتدا راز 
جنایتش را فــاش کرد و به مأموران گفت: بی پولی 
آزارم می داد و آن قــدر درگیر پول بودم که تصمیم 
گرفتم طلا و جواهرات زن آشــنا را به سرقت ببرم 
و اصلا به فکر اینکه دســتگیر می شوم، نبودم. وی 
افــزود: پیش از این هــم به خانــه قربانی جنایت 
رفت وآمد داشــتم و می دانســتم طلا و جواهرات 
زیادی دارد، وسوســه شــدم به خانه اش بروم و با 

تهدید چاقو طلاهایش را سرقت کنم. با خود گفتم 
تهدیدش می کنم که ماجرای ســرقت را نزد کسی 
لو ندهد. آن روز از خانه مان در اندیشــه شهریار به 
ســمت تهرانســر حرکت کردم. وقتی مقابل خانه 
آنها رســیدم پســربچه شش ســاله مقتول داخل 
کوچه سرگرم بازی با دوستانش بود برای همین درِ 
ورودی ساختمان باز بود. سیاوش ادامه داد: وقتی 
وارد راه پله ها شــدم، شــنیدم مقتــول به دخترش 
گفــت در ورودی را ببند اما انگار دخترش صدایش 
را نشــنید. بعد از آن مقتول خودش به ســمت درِ 
ورودی آپارتمان آمد تا در را قفل کند. همان لحظه 
پایم را لای در گذاشــتم تا مانع بسته شدن آن شوم 

که همین باعث شد مقتول دادوفریاد راه بیندازد. 
وی افــزود: ترســیدم و با چاقو ضربــه ای به او 
زدم و دســت خودم نیز مجروح شــد اما زن جوان 
آرام نمی گرفت و دخترش نیز همراه او شــروع به 
جیغ وفریاد کرد که مجبور شدم برای ساکت شدنش 
ضربات دیگری به زن آشــنا بزنــم و طلاهایش را 

سرقت کنم. 
بــه گــزارش خبرگــزاری رکنــا، ســیاوش پس 
از تحقیقــات تکمیلــی از ســوی بازپرس ســعید 
احمدبیگی از شــعبه هفتم دادســرای ناحیه ۲۷ 
کیفرخواست قاتل را به اتهام های سرقت مقرون به 
آزار، ضرب وجرح عمدی با چاقو و قتل عمد صادر 
کــرد و پرونده برای صدور حکــم نهایی به دادگاه 

کیفری استان تهران ارجاع شد. 

قاتــل ۴۸ســاله ای کــه پــس از قتل پســردایی 
میان سالش متواری شــده بود، بعد از تسلیم شدن به 
پلیس ادعــا کرد، چیزی از صحنه قتــل به یاد ندارد. 
ســاعت ۵:۴۵، ۲۵ اردیبهشت امســال از طریق مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ وقــوع جنایــت در منطقه 
ســعادت آباد – میدان بهرود به کلانتری ۱۶۳ ولنجک 
اعلام شــد. با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع 
قتل عمـــد به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
ناحیــه ۲۷ تهران، پرونــده برای رســیدگی در اختیار 
اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 
گرفت. با حضور تیم بررسی صحنه جنایت اداره دهم 
و تشــخیص هویت پلیس آگاهی و انجام بررسی های 
اولیه، مشــخص شــد مقتول به علت ورود جسم تیز 
به ناحیه چپ سینه و جراحت شدید قلب، جانش را 
از دست داده اســت. همسر مقتول که موضوع مرگ 
شــوهر ۵۰ســاله اش به نام کاظم را به پلیس اعلام 
کرده بود، پــس از حضور در اداره دهم پلیس آگاهی 
ضمن معرفی پسرعمه همسرش به نام محمدهادی 

۴۸ســاله به عنوان عامل جنایت، به کارآگاهان گفت: 
پســرعمه همســرم از حدود ۱۰ شــب قبل از جنایت 
به عنوان میهمــان به خانه ما آمده بود. شــب دهم 
محمدهادی به همراه ما به مراســم عروســی یکی 
از بســتگان آمد. ســاعت ۲۳ و با پایان مراسم جشن 
عروسی، هر سه نفرمان به خانه بازگشتیم. من و مادرم 
برای استراحت به یکی از اتاق ها و محمدهادی نیز به 
همراه همســرم به اتاقی دیگر رفتند. حدودا ســاعت 
۵:۳۰، با شنیدن صدای درگیری بیدار شده و به سمت 
اتاقی که کاظم و محمدهادی در آنجا خوابیده بودند، 
رفتــم. زن جوان اضافه کرد: پس از باز کردن در اتاق، 
ناگهان محمدهای را روی ســینه همســرم مشاهده 
کرده که دســتانش روی دهان همسرم بود. از شدت 
ترس شــروع به جیغ  کشــیدن کردم که محمدهادی 
با اســلحه کمری و چاقوی خون آلود به ســمت من 
حمله ور شــد و مرا مجبور به ســکوت کرد. وی پس 
از ســرقت تمامی طلا و جواهرات داخل دســتانم و 
همچنین ســایر طلاجات و وجــوه نقد داخل خانه به 

سرعت از خانه خارج شد. پس از رفتن او، به سرعت 
خودم را به بالای ســر همســرم رســاندم اما او دیگر 
زنده نبود. با آغاز رســیدگی به پرونــده، کارآگاهان با 
شناســایی اعضای خانواده مقتول بــه تحقیق از آنها 
پرداختند. همچنیــن هم زمان با انجــام تحقیقات از 
خانــواده متهم، کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
اقدام به ارائه مشــاوره بــه اعضای خانــواده متهم 
بــرای همکاری آنها بــا پلیس کردند. ســرانجام روز 
یکشــنبه، متهم با مراجعه بــه اداره دهم خودش را 
به عنوان قاتل معرفی کــرد. متهم در اعترافات اولیه 
با انکار همراه داشــتن هرگونه اسلحه کمری، با طرح 
ادعای مصرف قرص های روانگردان در شب جنایت، 
به کارآگاهان گفت: با معرفی مقتول در یک شــرکت 
خصوصی مشغول به کار شده بودم اما پس از گذشت 
چند روز، مدیر شــرکت با من تسویه حساب کرد و من 
مجددا بی کار شدم. به اصرار پسر دایی ام، کاظم، چند 
روزی در منزل آنها بودم تا اینکه روز جمعه مقتول و 
همسرش به عروســی دعوت شدند. پیش از رفتن به 

عروســی، برای تهیه شربت و قرص متادون به مطب 
پزشک رفتم اما مطب بسته بود. پس از خارج شدن از 
مطب، چند فروشــنده مواد با مشاهده حالت پریشان 
من، به من پیشــنهاد مصرف مواد کردنــد اما به آنها 
گفتــم که در حال ترک هســتم به همیــن دلیل آنها 
یــک قرص روانگردان به من دادند. پس از بازگشــت 
از عروســی، اقــدام به خوردن قرص کــرده و پس از 
مدت کوتاهــی، دیگر نمی دانم کــه چگونه اقدام به 
ارتکاب جنایت و سرقت کردم. سرهنگ کارآگاه حمید 
مکــرم، معاون مبارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ، با تأیید این خبر گفــت: تحقیقات برای 
بررســی صحت اظهارات متهم در مراحل ابتدایی و 
مقدماتی قرار دارد، مکــرم افزود: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت 
از سوی بازپرس حسین پور، صادر و متهم برای انجام 
تحقیقــات تکمیلــی و مشخص شــدن انگیزه اصلی 
جنایت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفته است. 

عامل سرقت مرگ بار از زن جوان پاى میز محاکمه

قتل پس از مصرف قرص روان گردان

شکنجه توسط دوست مجازی
دختری که در فضای مجازی با فردی آشــنا شده   �

بود، به دســت او حبس و شــش روز شــکنجه شد. 
شین اســتیون آلن ۳۰ســاله پس از پیداکردن قربانی  
۲۰ساله اش در فضای مجازی، وی را ربود و به مدت 
شــش روز او را شکنجه کرد. اســتیون دخترک را به 
ماشین کاروان خود برد و همه شش روز او را همان جا 
نگه داشت. این حادثه در کانزاس روی داد و استیون 
دختر ربوده شــده را به شدت کتک زده و جای ضربات 
مشــت روی سروصورت او کاملا مشهود بود. استیون 

درحال حاضر بــه جرم ارتکاب پنج جرم که آدم ربایی 
و ضرب وشتم هم شامل آن می شود، بازداشت است. 
دختر ۲۰ســاله پس از اینکه توانست از آنجا فرار کند، 

برای مداوا به بیمارستان مراجعه کرد. 

سرقت بزرگ از دستگاه های خودپرداز
اعضای باند بین المللــی خلاف کار در عملیاتی  �

هماهنگ در ســه ساعت بیش از هشــت  میلیون 
پوند از دســتگاه های خودپرداز ژاپن سرقت کردند. 
به بنابر اعلام پلیس ژاپن در این عملیات، ســارقان 

مبلــغ هشــت میلیون و ۹۰۰  هزار پونــد (حدود ۱۳  
میلیون دلار آمریکا) را در سه ساعت از دستگاه های 
خودپردازِ سراسر این کشور سرقت کرده اند. مقامات 
ژاپنی معتقدند بیش از صد ســارق با اســتفاده از 
کارت های اعتباری جعلی حاوی اطلاعات جزئیات 
حســاب که به طور غیرقانونی از بانکی در آفریقای 
جنوبی به دســت آورده اند، از هزارو ۴۰۰ دســتگاه 
خودپرداز در فروشــگاه های سراســر ژاپن برداشت 
کرده اند. پلیــس ژاپن با کمک اینترپــل از مقامات 
آفریقای جنوبی پیگیر شــده  که چگونه این تعداد 

کارت اعتباری در دست سارقان قرار گرفته است. 

سقوط مرگ بار هواپیما در هاوایی
همــه سرنشــینان هواپیمــای کوچکــی که در  �

منطقه هاوایی ســقوط کرد، جان خود را از دست 
دادند. این هواپیما هنگام بلندشدن از باند فرودگاه 
آتــش گرفت که به گفته مقامــات محلی هاوایی، 
چهار نفر از سرنشــینان آن در دم جان باختند و یک 
نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت 

جراحات جان خود را از دست داد. 

پنج قاره


